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                                     دربارة شعار 
 

                     «آزادي بيقيد و شرط سياسي» 
 

 شـعار «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» پـس از انقـلاب بـهمن از سـوي معـدوي از گروههــا وارد 
ــد. امّـا ايـن شـعار بـه عنـوان خواسـتي برنامـهاي، از سـوي «اتحـاد مبـارزان  ادبيات سياسي چپ ايران ش
ــور حكمـت بـه «كنگـرة مؤسـس» «حـزب كمونيسـت ايـران» ارائـه شـد.  كمونيست» به رهبري آقاي منص
ــة ايـن «حـزب» را تصويـب كـرد. بـا تصويـب برنامـه، شـعار «آزادي  اين «كنگره» در شهريور ١٣٦٢ برنام
ــه يكـي از خواسـتههاي ثـابت ايـن «حـزب» تبديـل گشـت. بديـن ترتيـب  بيقيد و شرط سياسي» رسماً ب
ــه، كـه ايـن شـعار در آن آمـده، خواهـان: «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي؛ آزادي عقيـده،  بند ٩ اين برنام
ــات، آزادي اجتماعـات، انتخابـات، تظـاهرات، اعتصـاب، تحصـن، تشـكيل سـنديكا، اتحاديـه  بيان، مطبوع
ــد «يـك دنيـاي بـهتر» كـه برنامـة «حـزب كمونيسـت  و هر گونه تشكل صنفي و سياسي؛» (١)  شد. سالها بع
كارگــري ايـران» اسـت، در قسـمت «اصـول و چـهارچـوب عمومـي»، در بنـد دوّم، خواهـان: «برقـراري 
حقوق و آزاديهاي سياسي و مدني وســيع، بيقيـد و شـرط و تضميـن شـده و برابـر بـراي همـه» (٢)  شـد. 
ميبينيم تا آنجا كه بــه خواسـت «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» مربـوط ميشـود، نـه تنـها تفـاوتي بيـن 
ــهتر» بـا كُلّـيگوئـي دربـارة آزادي بيقيـد و شـرط و تعميـم  اين دو برنامه وجود ندارد، بلكه «يك دنياي ب
ــي» (كـه اگـر آقـاي حكمـت، اقتصـاد و امـور اجتمـاعي را جـزء  آن فراتر از حوزة سياست به حوزة «مدن
ــوزة «مدنـي» بـه حسـاب آورد) آنـهم «بيقيـد و شـرط و تضميـن  قلمرو سياست نداند بايد آنها را جزء ح
ــده،  شـده و  برابـر بـراي همـه »، خـود را از مزاحمـت و شـرّ خواسـتههاي مشـخص مـانند آزادي عقي

بيان و غيره كه در برنامة سال ١٣٦٢ آمــده بـود، خـلاص كـرده اسـت. 
ــرح شـعار «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» در ايـران، و رسـميّت يـافتن آن در «برنامـة   از زمان ط
حزب كمونيست ايران»، به مــرور ايـن شـعار از سـوي بسـياري از سـازمانهاي چـپ ايرانـي پذيرفتـه شـد 
ــازمانها تبديـل گشـت. (٣)  ايـن خواسـته، از نظـر ايـن سـازمانها چنـان  و به يكي از بندهاي برنامهاي اين س
ــاپذيـر بـه حسـاب ميآيـد كـه هيچگـاه دربـارة آن تحليـل و  درست، بديهي و به عنوان يك اصل تخطي ن



 ٣

ــرات آن و ربطـش بـه مسـائل ديگـر مبـارزة طبقـاتي، مـرا بـرآن  نقدي نكردهاند. توسعة دامنة اين شعار، اث
داشته است نقد و تحليلي را در اين مــورد آغـاز كنـم. بـه اميـد آنكـه بـا شـركت هـرچـه بيشـتر فعـالان 
سياسـيِ راه مبـارزة رهـائي پرولتاريـا، در مبـاحث برنامـهاي، زوايـاي ناشـناختة مسـائل گشـوده و مرئــي 

ــاتي پرولتاريـا تبديـل گردنـد.  شوند و به امر مبارزة آگاهانه طبق
 وقتي شعار «آزادي بيقيــد و شـرط سياسـي» بـه زيـر سـئوال بـرده ميشـود، ميبينيـم طرفدارانـش 
ــاع از آن، اغلـب ايـن شـعار را بـا شـعارها و خواسـتههاي مشـخص، مـانند آزادي بيـان، عقيـده،  براي دف
مطبوعات، اجتماعات و غيره قاطي ميكنند؛ به طــوري كـه ايـن نتيجـه را القـا مينمـايند كـه انگـار شـعار 
«آزادي بيقيد و شرط سياسي» مفهوم عام و كُلّــيِ همـة ايـن شـعارهاي مشـخص اسـت. آيـا حقيقتـاً ايـن 
ــي قيـد و شـرط سياسـي»انـد يـا شـعار «آزادي بـي قيـد و  شعارهاي مشخص زير مجموعة شعار «آزادي ب
شرط سياسي» از چــيز ديگـري سـرچشـمه مـيگـيرد و نتـايج متفـاوتي از ايـن آزاديهـاي مشـخص بـه 
ارمغان ميآورد؟ علاوه بر تحليل اين شــعار، رجـوع بـه برنامـههاي احـزاب كـارگـري، بـه روشـن شـدن 

ــك ميكنـد.  جايگاه و معني آن كم
 برخـي از طرفـداران ايـن شـعار، بـراي حقّـانيّت بخشـيدن بـــه آن، آن را بــه مــاركس منتســب 
ـــري كــه در آثــار متعــدد و  ميكننـد؛ در حـالي كـه نظـرات مـاركس و انگلـس دربـارة آزادي و براب
گونـاگـون آنـها آمـده، درسـت خـلاف ايـن ادعـا را بـه اثبـات ميرسـانند ؛ نـه در «مانيفسـت حـــزب 
ــري  كمونيسـت» و نـه در هيچيـك از نوشـتههائي كـه مـاركس و انگلـس بـه نقـد برنامـة احـزاب كـارگ
ــههائي كـه لنيـن نوشـته اسـت، بـه فرمـول بنـدي مشـابه «آزادي بيقيـد و شـرط  ميپردازند و نه در برنام

ــم.  سياسي» برنميخوري
 در بند ٥ «برنامــة حـزب كـارگـر سوسـيال دموكـرات روسـيه»، در اوّل اوت ١٩٠٣، خواسـتة زيـر 
آمـده اسـت: «آزادي نـامحدود عقيــده، بيــان، مطبوعــات و اجتماعــات، آزادي اعتصــاب و تشــكيل 
اتحاديههاي كارگري.» (٤)  بافت اين بند به روشــني بيـان خواسـتهاي اسـت كـه اگـر پرولتاريـاي روسـيّه و 
يا هر كشور ديگري كــه در آن ايـن خواسـتههاي دموكراتيـك (و نـه سوسياليسـتي) تحقـق نيافتـه، موفّـق 
ــع ناشـي از حـاكميت اسـتبداد و بقايـاي روبنـاي سياسـي پيشاسـرمايهداري را  به كسب آن شود، همة موان
ــا جـارو ميكنـد و بـراي او ايـن امكـان را بـه وجـود مـيآورد كـه  از سر راه بسط مبارزة طبقاتي پرولتاري
ــلاوه بـر يـك تمـايز دقيـق بيـن خواسـت پرولتاريـا و گرايشـهاي  گامي به هدف خويش نزديكتر شود. ع
ــك، ايـن را هـم ميبينيـم كـه شـعار «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي»،  خرده بورژوائي در مبارزة دموكراتي



 ٤

ــلاب اكتـبر، در نوشـتة ديگـر لنيـن بـه نـام «طـرح اجمـالي برنامـة  در اين برنامه وجود ندارد و پس از انق
حزب كمونيست روسيّه» (١٩١٩) نيز چنيــن شـعار يـا خواسـتهاي وارد نشـده اسـت. 

ــابه ايـن شـعار را بـا انشـاهاي مختلـف در نوشـتههاي آنارشيسـتي خوانـد.   امّا ميتوان متنهاي مش
بـه عنـوان مثـال بـاكونين در بخـش «حقـوق فـردي و حقـوق تشـكّلها» در «برنامـة جمعيّـت بينالمللـــي 
انقلابـي» مينويسـد: «... آزادي مطلـق تشـكّلها بـدون مسـتثني كـردن تشـكّلهائي كـه هـدف آنـــها غــير 
اخلاقي باشد يا معلوم شود كه غــير اخلاقـي اسـت و حتّـي آزادي تشـكّلهائي كـه موضـوع آنـها تبـاهي و 
ــهاي فـردي و عمومـي اسـت.» و دربـارة حقـوق تشـكّلها مينويسـد: «تـا آنجـا كـه بـه مـا  تخريب آزادي
مربوط ميشود ميتوانيم  اصــل مطلـق  زيـر را طـرح كنيـم:  همـة تشـكّلها  صـرف نظـر از هـدف و 
ــايد مـانند افـراد از آزادي مطلـق برخـوردار باشـند . جامعـه و هيـچ بخشـي از آن،  موضوع آنها  ب
كمون، استان يا كشور  حق ندارند افراد را از اينكــه آزادانـه بـا هـم تشـكّلي بـراي هـر هدفـي 
ــد، بـاز دارد . ايـن اهـداف ميتواننـد مذهبـي،  سياسـي ، علمـي، صنعتـي، هـنري و حتـي  ايجاد كنن
ــراد معصـوم و سـاده لـوح باشـند بـه شـرطي كـه صغـير نباشـند.» (٥)   فاسد كردن جامعه و بهره كشي از اف
ــر هدفـي از جملـه اهـداف سياسـي، بـه اصلـي مطلـق  پس باكونين آزادي مطلق افراد و تشكّلها را براي ه
ارتقا ميدهد و براي پاســداري از ايـن آزادي مطلـق، مـاهيت اهـداف و اَعمـالي كـه بـايد ايـن اهـداف را 

ــت نـدارد. (٦)  متحقق كنند ذرّهاي اهميّ
ــي   بـه راسـتي بيـن ايـن اصـل مطلـق بـاكونين و شـعار «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» چـه فرق
وجود دارد؟ در اوّلــي واژة «مطلـق» آمـده و در دوّمـي «بيقيـد و شـرط»، امّـا ايـن واژههـا در اسـاس بـه 
يك معني اند؛ تفاوت ديگــر در همـه جانبـه بـودن نظـر بـاكونين اسـت، امّـا وقتـي كـه «آزادي بيقيـد و 
ــم (كـه شـامل آزادي تجـارت، رقـابت و غـيره هـم هسـت) كشـيده شـود،  شرط سياسي» به امور مدني ه
آنگـاه اهـداف ديگـر باكونينيسـتي جوانـه ميزننـد و خواســـتة «آزادي بيقيــد و شــرط سياســي» بــه 
ــرط سياسـي،  اقتصـادي  و غـيره» تبديـل ميشـوند و بدينسـان بـه  خواستههائي چون «آزادي بيقيد و ش

ليبراليسم محــض ميرسـيم. 
ــمِ «برنامـة حـزب كـارگـر سوسـيال دموكـرات روسـيّه» هـم،   ممكن است گفته شود كه در بند پنج
لنيـن از «آزادي نـامحدود ...» سـخن مـيگويـد، پـس چـرا ايـن يكـي آنارشيسـتي نيسـت؟ زيـرا مشــكل 
مسئله، شكل بيان موضوع نيست. اختــلاف بـر سـر كـاربرد واژههـاي «بيقيـد و شـرطِ» آقـاي حكمـت يـا 
«مطلق» بــاكونين و يـا «نـامحدود» لنيـن، كـه تقريبـاً بـه يـك مفـهوم انـد، بجـاي يكديگـر نيسـت، بلكـه 



 ٥

ــه او واژة  اختـلاف اساسـيِ فرمولبنـدي لنيـن، بـا فرمولبنـدي بـاكونين يـا آقـاي حكمـت در آن اسـت ك
ــد و شـرط، مطلـق و غـيره) را بـراي مـوارد خـاص و مشـخصي مـانند آزادي عقيـده،  «نامحدود» (يا بيقي
بيان و از اين قبيــل، بـه كـار ميبـرد، حـال آنكـه بـاكونين و آقـاي حكمـت مفـهوم نـامحدود، مطلـق يـا 
ــه كـار ميبرنـد. ايـن تفـاوتي اسـت كـه شـعار «آزادي  بيقيد و شرط را براي مواردي عام، مجرد و كلي ب
بيقيـد و شـرط سياسـي» را فينفسـه و در مقـابل خواسـتة درســـت «آزادي نــامحدود عقيــده، بيــان، 
مطبوعـات و اجتماعـات، آزادي اعتصـاب و تشـكيل اتحاديـههاي كـارگـري» بـه شـــعار طبقــات غــير 
ــوچ يـا بـه نفـع ايـن طبقـات تبديـل ميكنـد. بنـابراين ميبينيـم  پرولتري و در عرصة عمل به خواستهاي پ
بررسـي تفاوتـهاي شـعارها و خواسـتههائي مـانند «آزادي بيقيـد و شـرط سياســـي» و «آزادي نــامحدود 
عقيده، بيان ...» حائز اهميت اســت. در خواسـتة «آزادي نـامحدود عقيـده، بيـان ...» هركسـي كـاملاً مجـاز 
است واژة «نامحدود» را بنا به سليقة زيبائي شناســي زبـاني خـود، بـه واژههـاي «مطلـق» يـا «بـدون قيـد و 
شرط» تبديل كند، بــدون آنكـه درسـتي و معنـي عملـي عبـارت تغيـير كنـد؛ و هركسـي ميتوانـد بنـا بـه 
ـــرط» را بــا واژههــاي  سـليقة خـود در خواسـتة «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي»، لغـات «بيقيـد و ش
ــا «نـامحدود» جابجـا كنـد بـدون آنكـه در نادرسـتي و معنـي عملـي ايـن عبـارت هـم تغيـيري  «مطلق» ي

ايجاد نمــايد. 
ـــم، جاسوســي و   پرولتاريـا چگونـه ميتوانـد اَعمـال بيترديـد سياسـياي چـون كودتـا، تروريس
ــه محصـول انقـلاب و فداكـاري عظيـم آنـان و سـاير زحمتكشـان اسـت  غيره را در دولت انقلابي خود ك
(كه تنها در گردهمائي مجموعــهاي از شـرايط و عوامـل عينـي و ذهنـي معيّـن در هـر قرنـي يكـي دو بـار 
در كشـوري رخ ميدهـد) برطبـق «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» مجـاز بدانـد؟ بـا آنكـه ديـر زمـــاني 
ــل مسـلحانه و جنـگ ادامـة سياسـت بـا وسـايل ديگرنـد»، در ادبيـات  است به اثبات رسيده است كه «عم
ــاي حكمـت و امثـال او «آزادي بـي قيـد و شـرط سياسـي» در واقـع  عاميانة بورژوائي و خردهبورژوائي آق
تنها ميتواند بر تصور شرايط هميشه صلحآمــيز سياسـت اسـتوار باشـد. تنـها وقتـي ميتـوان بـه رياكارانـه 
ــق تنـگ هميشـه صلحآمـيز بـودن سياسـت فراتـر رفـت و تنـاقض فـاحش  بودن اين شعار پيبرد كه از اف
ــا دنيـاي آكنـده از مبـارزات و جنگـهاي طبقـاتي و انـواع ديگـري از جنگـها و كشمكشـها در نظـر  آنرا ب
ــتانه و  گرفـت؛ دنيـائي كـه در آن سـرمايه، تجـارت، پـول و سـود محـرك ايدههـا و سياسـتهاي نـژادپرس
فاشيسم اســت؛ دنيـائي كـه در آن حتـي انقلابـهاي پـيروزمند كـارگـري نميتواننـد در پـر قـوي خـوش 

خيالي شرايط هميشه صلحآميز سياســت بـه خـواب رونـد. 
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 صـورت بـه ظـاهر معقولتـر «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» را در لابـهلاي جملـههاي برنامــهاي 
«راه كارگر» هم ميتوانيم تشــخيص دهيـم. ايـن سـازمان در قسـمت «برنامـة مـا بـراي آزادي، دموكراسـي 
و  سوسياليسـم  در ايـران» مـيگويـد: «دموكراسـي، يعنـــي حكومــت اكــثريت مــردم، در صورتــي 
ميتوانـد برقـرار شـود كـه  همـة شـهروندان  كشـور،  بـه يكسـان و بـدون اسـتثنا از آزاديــهاي 
ــثريت  سياسـي كـامل برخـوردار شـوند ، بـراي آنكـه  آزاديـهاي سياسـي كـامل  و حكومـت اك
مردم معناي واقعي داشته باشند، براي آنكه هر نــهاد و مقـام و شـخصيتي تـابع قـانون باشـد و هـر قـانوني 
محصول  رأي و ارادة عمومي مـردم  باشـد بـايد كـارگـران - ... - تهيدسـتان، خانـه خرابـان و اقشـار 
كـم بضـاعت، كـه اكـثريت جمعيّـت كشـور را تشـكيل ميدهنـد، بتواننـد  امتيـازات  رسـمي و عملــي 

ــان دولتـي و غـير دولتـي را براندازنـد...» (٧)  سرمايهداران، ملاكان و بلندپايگ
ـــتثنا» بــراي «همــة   برنامـة «راه كـارگـر» «آزاديـهاي سياسـي كـامل» را «بـه يكسـان و بـدون اس
شهروندان كشور» طلب ميكنــد. از آنجـا كـه «راه كـارگـر» دربـارة مضمـون «آزاديـهاي سياسـي كـامل» 
چيزي نمــيگويـد و آنـها را «بـه يكسـان و بـدون اسـتثنا» بـراي «همـة شـهروندان» ميخواهـد و از هيـچ 
شـهروندي هـم سـلب حـق شـهروندي نميكنـد، بنـابراين «آزاديـهاي سياسـي كـاملِ» او «بـه يكســان و 
بدون استثنا»، شامل همة افــراد و طبقـات اجتمـاعي كشـور ميشـود. «راه كـارگـر» بـراي فـرار از خـامي 
شـعار لخـت «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» آن را در لفافـة جملاتـي معقولتـر مـيپيچـد؛ امّـا بديـــن 
ترتيـب ناخواسـته كمـك ميكنـد كـه از مضمـون واقعـي ايـن شـعار بـهتر آگـاه شـويم. حـال هركـــس 
ــهاي سياسـي كـامل» بـراي همـة افـراد و طبقـات «بـه يكسـان و بـدون  ميتواند سئوال كند چگونه «آزادي
ــئوال كنـد مضمـون واقعـي چنيـن نوشـتهاي چيسـت و در ايـن مـورد،  استثنا» ممكن است؟ او ميتواند س
ــارگـر» و خواسـتة «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» وجـود دارد؟ البتـه «بـراي  چه فرقي بين برنامة «راه ك
آنكـه  آزاديـهاي سياسـي كـامل  و حكومـت اكـثريت مـردم معنـاي واقعـي داشـته باشـند ... و هـــر 
قانوني محصول  رأي و ارادة عمومي مــردم  باشـد» بـدون هيـچ سـلب حـق شـهروندي و بـدون هيـچ 
ــب الغـاي پايـة موجوديـت طبقـات شـود، تنـها كـافي اسـت در عيـن حفـظ «آزاديـهاي  اقدامي كه موج
ـــي  سياسـي كـامل» «بـه يكسـان و بـدون اسـتثنا» بـراي «همـة شـهروندان»، « امتيـازات  رسـمي و عمل
ــان دولتـي و غـير دولتـي را» برانداخـت! در برنامـة «راه كـارگـر»، كوسـه  سرمايهداران، ملاكان و بلندپايگ

و ريش پهن به اتفــاق خودنمـائي ميكننـد. 
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ــد و شـرط سياسـي» و بـه ويـژه نحـوة بـه ظـاهر معقولتـر برنامـة   براي آنكه خواستة «آزادي بيقي
«راه كـارگـر» روشـنتر شـود، لازم اسـت آنـها را بـا يـك ديـد ماركسيسـتي مقايسـه كنيـــم. لنيــن در 
ـــراي پرولتاريــاي  «مانيفسـت حـزب كـارگـر سوسـيال دموكـرات روسـيّه» مينويسـد: «آزادي سياسـي ب
روسيّه همانقدر ضــروري اسـت كـه هـواي پـاك بـراي تنفـس سـالم. و ايـن شـرط اساسـي بـراي رشـد 
ـــاي  آزادانـة پرولتاريـا و پـيروزي در مبـارزه بـراي بـهبود نسـبي و رهـائي نـهائي اوسـت.» «امّـا پرولتاري

روسيّه تنها  خود  ميتواند آزادي مــورد نيـازش را كسـب كنـد» (٨) 
 در اينجا ميبينيــم «مانيفسـت حـزب كـارگـر سوسـيال دموكـرات روسـيّه» بـراي «آزادي بيقيـد و 

ــول «راه كـارگـر» «آزاديـهاي سياسـي كـامل» «بـه يكسـان و بـدون اسـتثنا»ي «همـة  شرط سياسي» يا به ق
شـهروندان» مبـارزه نميكنـد، بلكـه بـراي سـر بـودن و در رأس قـرار گرفتـن «آزادي سياسـي پرولتاريــا» 
كه لازمة الغاي طبقات و بدينسان الغاي هر گونــه سـلطة سياسـي اسـت، ميرزمـد و معتقـد اسـت كـه بـا 
بدست آوردن ايــن آزادي يـا بـه عبـارت ديگـر كسـب قـدرت سياسـي يـا اِعمـال ديكتـاتوري پرولتاريـا 
اسـت كـه ميتـوان در راه «بـهبود نسـبي و رهـائي نـهائي او» گـام برداشـــت و در عيــن حــال مــانند 
ــنامة انترناسـيونال اوّل» تـأكيد ميكنـد كـه ايـن همـه، تنـها از سـوي  «مانيفست حزب كمونيست» و «اساس

اَعمال و اقدامات خود كارگــران بدسـت خواهـد آمـد.  
ـــان،   پـس از انقـلاب بيشـك عـلاوه بـر تضميـن قـانون اساسـي بـر «آزادي نـامحدود عقيـده، بي
ــات، آزادي اعتصـاب و تشـكيل اتحاديـههاي كـارگـري» و از ايـن قبيـل امـور بسـيار  مطبوعات و اجتماع
ــي  مـهم، و در عمـل اجـراي آنـها، بـه غـير از ضـرورت شـوراها كـه همـان دولـت اسـت، اِعمـال واقع
ــا بـه نـهادهاي اصلـي ديگـري هـم مـانند حـزب، اتحاديـه، كميتـة كارخانـه، ارگـان  ديكتاتوري پرولتاري
اجتماعي برنامهريزي و غيره نيازمند است. تنــها در تـأثير متقـابل ايـن نـهادها بـر يكديگـر و نقـش تكميـل 

كنندة آنها در كنار هم است كه ديكتاتوري پرولتاريــا معنـي واقعـي خـود را بدسـت مـيآورد. 
ــزب كـارگـر سوسـيال دموكـرات روسـيه» دربـارة اهميـت «آزادي سياسـي بـراي   در «مانيفست ح
پرولتاريا» سخن گفته شده، امّا اشــارهاي بـه «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» حتّـي بـراي پرولتاريـا نشـده 

است. علت اين عدم اشاره در طي تحليل مــا روشـن خواهـد شـد. 
ــرط سياسـي» دو چـيز را در خـود مفـروض دارد :   «آزادي بيقيد و ش

 الـف) برابـري همگـاني، نـه تنـها از نظـر حقوقـي بلكـه همچنيـن اقتصـادي. زيـرا بـا فـرض نـــابرابري 
ــا  اقتصـادي يـا حقوقـي، قيـد و شـرطي بوجـود ميآيـد كـه آزادي يكسـان همگـاني را نفـي ميكنـد. امّ
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ــك از قوانيـن حـاكم بـر مبـارزة طبقـاتي منطبـق نيسـت. (٩)  متـافزيكِ يكسـاني و  برابري همگاني با هيچ ي
برابـري در مقـابل ديـالكتيك حركـت كمّـي و كيفـي چيزهـا و امـور درهـم خواهـد شكسـت. در ضمــن 
ــود كـه هـدف بلاواسـطة آن اسـتقرار جامعـة كمونيسـتي اسـت (و  آقاي حكمت با «كمونيسم كارگري» خ
ــا برابـري اقتصـادي اسـت) نميتوانـد مخـالف ايـن باشـد  در قاموس ايشان جامعة كمونيستي هم مرادف ب
كـه شـرط تحقـق «آزادي بـي قيـد و شـرط سياسـي»اش برابـري اقتصـادي اسـت. (١٠)  ب) از آنجـا كـــه 
ــه الغـاي طبقـات نشـده، بنـابراين «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» برابـر بـراي  جامعة بشري هنوز موفّق ب
ــده اسـت  - بـه نـاچـار بـايد  برابـري طبقـات  را هـم در  همه ـ  كه به عنوان شعار روز طرح ش

خود مفروض داشــته باشـد. 
 بنابراين ميبينيم مفروضــات اصلـي «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي»، كـه گـاه از حـوزة «سياسـي» 
ــيرود، بـا برنامـة آنارشيسـم بـاكونينيِ «ائتـلاف دموكراسـي سوسياليسـتي» كـه «مـهمتر از هـر  نيز فراتر م

ــاعي طبقـات را خواسـتار اسـت» (١١)  در انطبـاق كـامل قـرار دارد.  چيز تساويِ سياسي، اقتصادي و اجتم
ــه انگلـس، كـه قسـمتي از آن در بـالا نقـل شـد، مـاركس در ادامـه مـيگويـد: «   در نامة ماركس ب
براي  " تساويِ طبقات " تعبيري نميتوان يـافت مگـر ايـن كـه بگوئيـم ايـن همـان عبـارتِ  " توافـقِ كـار 
ـــه ميشــود. هــدفِ انجمــنِ  و سـرمايه "  را معنـي ميدهـد كـه توسـط سوسياليسـتهاي بـورژوا موعظ
ــات "  - كـه براسـاسِ قوانيـنِ منطـق نـيز غـير ممكـن اسـت - بلكـه  بينالمللي كارگران نه  " تساوي طبق
ــيز امـري اجتنابنـاپذيـر اسـت.» هـرچنـد مـاركس در ايـن نامـه،  انهدام طبقات است كه از نظر تاريخي ن
ــي عـالي شـكافت، امّـا او در آن زمـان «بـا توجـه بـه چـهارچـوب  معنيِ واقعيِ «تساوي طبقات» را با دقت
ــن تصـور نمـود كـه «ايـن يـك لغـزش قلـم بيـش  آن بخش از برنامه كه اين عبارت در آن قرار دارد» چني
ــبات بعـديِ بيـنِ «ائتـلاف دموكراسـي سوسياليسـتيِ» آنارشيسـتها بـا بينالملـل  نيست» حال آنكه همة مناس
اوّل، به اثبــات رسـاند كـه بنـد ٢ برنامـة «ائتـلاف ...» در واقـع يـك فرمـول بنـدي تئوريـك از دريـافت 
ايدئولوژيك سوسياليستهاي خرده بــورژوا بـوده اسـت؛ دريـافت ايدئولـوژيكـياي كـه هنـوز هـم بيـش از 
ــاگـون و دگـرگونـه بـه بـاز توليـد خـود مشـغول اسـت (بـه عنـوان  گذشت يك قرن و نيم به اشكال گون
مثـال در هميـن شـعار «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي»). بـا ايـن همـه مـاركس معتقـد بـود: «شـــوراي 
عمومي نبايد در موردِ حذف ايــن عبـارت از برنامـه - كـه ميتوانـد بـاعث سـوء تفاهمهـاي جـدّي شـود 
ــاه از  - هيـچ گونـه ترديـدي بـه خـود راه دهـد.» امّـا برخـي از آنارشيسـتهاي شـرمگين وطنـي، حتّـي گ
ــي» فراتـر رفتـه، بـه آن «آزادي بيقيـد و شـرط اقتصـادي» را كـه هيـچ چـيز  «آزادي بيقيد و شرط سياس
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جز رقابت آزاد محــض و ليبراليسـم نـاب نميتوانـد باشـد، اضافـه ميكننـد. پانـه كـوك زمـاني كـه بـه 
ـــن توضيــح داد:  عنـوان ماركسيسـت بـه ضـدّ سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي مينوشـت، مسـئله را چني
ــن  «همچنيـن وجـه اشـتراك ايـن هـر دو گرايـش  [  آنارشيسـم و رويزيونيسـم  ]  كيـش شـخصيت و آئي
آزادي شخصي است. حتّــي از ايـن نظـر آنـها خـود را گرايشـهاي بـورژوائـي مينمايـانند. ماركسيسـم در 
نيروهـاي اقتصـادي عظيـم، عوامـل بـه پيـش رانـدن تودههـاي انسـاني جامعـه را ميبينـد، در حـالي كـه 
ـــرار ميدهــد.  اعتقـاد بـورژوائـي، شـخصيت آزادي را كـه بـي مـانع عمـل ميكنـد مركـز فلسـفهاش ق
آنارشيسم در پاية تئوريكش، تكــامل سـازگـار فـردگرائـي بـورژوائـي اسـت. آزادي آنارشيسـتي سـرانجام 
ــي - بـه عنـوان مثـال در نـزد هربـرت اسپنسـر - آزادي فـرديِ مطلـق  ليبرال را رو ميكند. ليبراليسم قديم
ــه منظـور آزادي بـورژوائـيِ توليدكننـدگـان در مخـالفت بـا دخـالت از جـانب  را به عنوان ايدهآل خود، ب

ــرار ميدهـد.» (١٢)  دولت، در رأس ق
 آيا اختلافِ بين بند پنجمِ «برنامة حــزب كـارگـر سوسـيال دموكـرات روسـيّه» بـا بنـد دوّمِ قسـمتِ 

ــهارچـوب عمومـيِ» «يـك دنيـاي بـهتر» و يـا بـه عبـارت ديگـر بـا «آزادي بيقيـد و شـرط  «اصول و چ
ــي لفظـي و صـوري اسـت؟ نـه، ايـن اختلافـي محتوائـي اسـت. بحـث  سياسي ... برابر براي همه»، اختلاف
ــر آزاديِ نـامحدود، مطلـق يـا بـي قيـد و شـرطِ عقيـده و بيـان  بر سر كدام آزادي است؟ آيا اختلاف بر س
ــه سياسـت هـم مربـوط باشـند، امّـا بـا سياسـت يكـي  است؟ نه، زيرا به رغم آنكه عقيده و بيان ميتوانند ب
ـــا  نيسـتند؛ زيـرا انسـان ميتوانـد مثـلاً دربـارة هنرهـا، سياسـتها، فنـها، علـوم و غـيره بيقيـد و شـرط ي
نامحدود، آزادي عقيده و بيان داشته باشد، امّا اين بــا آزادي بـي قيـد و شـرط يـا نـامحدود سياسـي يكـي 
نيسـت. افكـار و آرا دربـارة سياسـت همـانقدر سياسـت اسـت كـه مثـلاً افكـار و آراي آدام اســـميت در 
ــارة اقتصـاد يـا موسـيقي مـيگوئيـم، خـودِ اقتصـاد يـا  «ثروت ملل»، اقتصاد است. همان طور كه آنچه درب
موسيقي نيست، نظر داشتن دربارة سياست كه هنــوز رابطـة مكاشـفه جويانـه يـا شـناختي بـا آن اسـت تـا 
به عمل درنيايد، سياست نيست. هرچند اينها جــزء بديـهيّات انـد، امّـا وقتـي بديـهيّاتِ متمـايز، مخلـوط و 
ــادآوري و يـا اثبـات دوبـارة آنـها نيسـت. عقيـده و بيـان و ابزارهـاي آنـها  مغلوط ميشوند، چارهاي جز ي
ــي احـزاب و از ايـن قبيـل، از آنجـا ميتواننـد بـه طـور  مانند نوشتهها، مطبوعات، رسانههاي عمومي و حتّ
ــند كـه رابطـة مكاشـفه جويانـه بـا واقعيـت دارنـد، امّـا  مطلق، بيقيد و شرط يا نامحدود وجود داشته باش
ــاً شـناختي بلكـه عملـي اسـت و مسـئلهي عمـل، همـواره تغيـير واقعيّـت ميباشـد.  سياست نه امري صرف
ــه هنگـام تغيـير دادن واقعيّـت، در هـر قـدم مشـروط، محـدود و مقيّـد ميشـود. مسـئلهي  ميدانيم عمل ب
ــت، قـدرت سياسـي اسـت. سياسـت نـه رابطـة مكاشـفه جويانـه و ذهنـيِ  مركزي، محوري يا اصلي سياس
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ــود، بلكـه تقـابل عملـي طبقـات و بخشـهاي مختلـف جامعـه در رابطـه  صرف با واقعيّتهاي سياسي موج
با قدرت سياسي و بر سر اين قــدرت اسـت و ايـن واقعيـت بيـش از هـر چـيز دربـارة احـزاب سياسـي و 

برنامة آنها براي عمل، صــدق ميكنـد. 
 حال «آزادي بيقيــد و شـرط سياسـي» را از نزديـك بررسـي كنيـم. از آنجـا كـه قاعدتـاً موضـوع 
ــس موضوعـي اسـت عملـي و نـه ذهنـي (هـرچنـد رابطـة مكاشـفه جويانـه بـا  اين شعار سياست است پ
ــروض در نظـر گرفتـه شـود). آري سياسـت بـه عنـوان نوعـي عمـل  سياست بايد مقدّم بر عمل سياسي مف
در جامعه، تقابل طبقات بر سر قدرت سياســي و از ايـن طريـق تـأثير گـذاري فشـرده بـر اقتصـاد و منـافع 
اقتصادي طبقات است و نيز به بيــان هگلـي عبارتسـت از تقـابل و تـأثير جامعـة سياسـي و جامعـة مدنـي 

ــأثير دولـت و شـهروندان بـر يكديگـر.  بر يكديگر، يا به بيان ساده تقابل و ت
ــاه طبقـاتي بـه چـه معنـي اسـت؟ بـه معنـي آزادي   مسئلهي «آزادي بيقيد و شرط سياسي» از ديدگ
ــه ضـدّ يكديگـر و تقـابل بـا يكديگـر اسـت. آيـا اصـلاً بـه  بيقيد و شرط عملِ سياسيِ طبقات اجتماعي ب
ــد و شـرط» بـه ضـدّ يكديگـر بـه عمـل سياسـي مبـادرت كننـد؟  تصور ميگنجد كه طبقات بتوانند «بيقي
ــة كـارگـرِ در قـدرت، برحسـب منـافع طبقـاتي خـود، مجـاز اسـت كـه حـق «بيقيـد و شـرط»،  آيا طبق

«نامحدود» و «مطلق» مبارزة سياسي بــورژوازي را بـا خـود بـه رسـميّت بشناسـد؟! 
 ديكتاتوري طبقات بر يكديگر، در اســاس سـلطهاي سياسـي اسـت كـه مسـتقيماً متكـي بـر اِعمـال 
قهر اســت و بـه هيـچ قـانون موضوعـهاي وابسـته نيسـت؛ امّـا حتّـي ديكتـاتوري و از جملـه ديكتـاتوري 
پرولتاريا، خود را با «آزادي بيقيــد و شـرط سياسـي» تعريـف نميكنـد و ميدانـد در عـالم واقـع در هـر 
ــروط اسـت. مثـلاً از طريـق اقتصـاد، نيروهـاي طبقـاتي، تقسـيمات گونـاگـون جمعيّـت و  قدم مقيد و مش
غيره مشروط ميشود. هركسي دانــش سياسـي آموختـه باشـد ميدانـد واقعيّـت نـاگزيـر اقتـدار در جامعـة 

ــر سـرچشـمه مـيگـيرد.  طبقاتي از روابط مشروط طبقات نسبت به يكديگ
 مناسـبات دولـت و شـهروندان هـم، در رابطـه بـا «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي»، از دو حــالت 
اصلي خارج نيست، يــا دولـت در برابـر شـهروندان «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» دارد، يعنـي دولـتِ 
آزاد است، آزاد از هر قيد و شــرط و تعـهد در مقـابل شـهروندان، چنيـن دولتـي، همـان دولـت اسـتبدادي 
ـــرط سياســي»  اسـت. (١٣)  يـا برعكـس ايـن شـهروندان انـد كـه در برابـر دولـت از «آزادي بيقيـد و ش
ــد از هيـچ قـانوني تبعيّـت نكننـد، بـه هيـچ اتوريتـهاي گـردن ننـهند و بـه هـر  برخوردارند، يعني ميتوانن
عمل سياســي، از جملـه عمـل مسـلحانه و برانـدازي قـدرت انقلابـي اقـدام كننـد بـي آنكـه كسـي حـق 
ــته باشـد. ايـن شـهروندان، مـانند شـهروندان آقـاي حكمـت ميتواننـد از شـركت در  اعتراض به آنان داش
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ــاز زننـد، و يـا از شـركت در جنـگ و دفـاع  بـه دسـتور دولـت  تسليح عمومي و انجام وظيفة نظامي سر ب
انقلابـي سـرپيچـي كننـد. ميتواننـد مـانند اعضـاي «جامعـة مدنـي سوسياليسـتي» آقـاي نـــاصر پــايدار 
(سيماي سوسياليسم) حتي كار نكننــد امّـا جامعـه بـايد نيازهـاي آنـها را بطـور مسـاوي بـا همـه بـرآورده 
سازد. به راستي كه آقايان حكمــت و پـايدار رهنمـود «هيـچ حقـي بـدون وظيفـه و هيـچ وظيفـهاي بـدون 

حقِ» اساسنامة انترناســيونال اوّل را خـوب ارتقـا دادهانـد! 
ـــا   دولـت در تـاريخ تـاكنون بـا سـه مؤلفـة اصلـيِ مرتبـط بـه هـم، مشـخص شـده اسـت: ١ - ب
حاكميّت، كه لازمة آن اقتدار است. ٢ - به عنـوان ابـزار يـا دسـتگاه حكومـت، كـه بـدون اقتـدار، ابـزار و 
ــت. ٣ - بـه عنـوان سـازمانده و مديـر امـور اقتصـادي و اجتمـاعيِ  دستگاه اقتداري بيهوده و بيمصرف اس

جامعه كه به طور خلاصه با نقــش اداري خـود مشـخص ميشـود. 
ـــت. بنــابراين «آزادي   دولـت بـه عنـوان مؤلفـة نخسـت، يعنـي حـاكميّت، همـان ديكتـاتوري اس
بيقيد و شرط سياسيِ» شهروندان در برابــر دولـت، بـه معنـي دولتـي اسـت فـاقد حـاكميّت، زيـرا چنيـن 
ــراي چنيـن آزادياي اقتـدار ميبـايد نـابود شـود. امّـا حـاكميّت و ابـزار  آزادياي تحمل اقتدار را ندارد. ب
ــهوم طبقـاتي آن نيسـتند. طـنز مسـئله در ايـن اسـت كـه مدعيـان  ملازم آن بدون اقتدار، ديگر دولت به مف
رهبري منافع طبقاتي پرولتاريا، وقتي نوبت بـه اِعمـال حـاكميّت يـا سـلطة سياسـي ايـن طبقـه ميرسـد، از 

ــي» شـهروندان در برابـر دولـت دم ميزننـد. (١٤)  «آزادي بيقيد و شرط سياس
ـــي اســتبداد   همانگونـه كـه «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـيِ» دولـت در برابـر شـهروندان بـه معن

سياسي است، «آزادي بيقيــد و شـرط سياسـيِ» شـهروندان در برابـر دولـت، بـه معنـي آنارشيسـم محـض 
ــا سـراغ نداريـد خلقـهائي را كـه چـون نتوانسـتند دولـت خـود را تشـكيل دهنـد و يـا آن را از  است. آي
دست دادند، كاملاً از صحنة تاريخ و روزگار محــو شـدند؟ آيـا تـا آنجـا كـه بـه روابـطِ خـودِ شـهروندان 
با يكديگر مربوط ميشــود، «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» نـاقض حقـوق اكـثريت جامعـه نيسـت؟ آيـا 
حكومتـهاي بـورژوائـي اروپـا از منطـق «مصـون داشـتن اقليّـت» بـراي حفـاظت تشـكّلهاي فاشيســـتي و 

راسيستي ســود نميجوينـد؟ 
 اگـر مفـهوم آزادي را درك ضـرورت بدانيـم، كـه حقيقتـاً تعريفـي درسـت اسـت، از آنجـــا كــه 
دنياي ضرورتها سرشار از قيــود و شـروط اسـت، آزادي نميتوانـد خـود را از قيـود و شـروط برهـاند. از 
اين ديدگاه سير پيشرفت بشــر بـه معنـي انكشـاف مناسـبات نسـبي و مشـروط در نـزد اوسـت. اگـر چـپ 
ايران در چند دهه با مقــولات ارمغـاني حـزب تـوده ميانديشـيد - البتـه هنـوز هـم تـا حـدود زيـادي بـا 
همين مقولات و تعــابير ميانديشـد - ديگـر ايـن يكـي، يعنـي شـعار «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي»، از 
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سموم حزب تــوده نيسـت، بلكـه از سـوي آنارشيسـتهاي شـرمگين وطنـياي مـانند امثـال آقـاي منصـور 
ــان چـپ ايـران بـاب شـده اسـت.  حكمت ارائه گشته است و به عنوان مشعل آزادي در مي

ـــال قــدرت   «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي» كـه بازتـاب آرمـانيِ دورة بحـران اجتمـاعي و انتق
سياسي است، در ذهن چپهاي آنارشيســت چنـان نفـوذ و سـلطه دارد كـه آنـها نميتواننـد از خـود سـئوال 
ــت قـانون اساسـياي را سـراغ گرفـت يـا متصـور شـد كـه براسـاس «آزادي بيقيـد و  كنند آيا ممكن اس
ــه عنـوان امـري قـانوني بـه رسـميّت بشناسـد؟ بـا آنكـه قيـام مسـلحانة  شرط سياسي»، براندازي خود را ب
اكثريت شهروندان به ضدّ قانون اساســياي كـه مـورد قبـول آنـان نيسـت امـري ممكـن و برحـق اسـت و 
ــا هيـچ قـانون اساسـياي قيـام مسـلحانه بـه ضـدّ خـود را تحمـل  در شرائط معيني ميتواند توفيق يابد، امّ
ـــه  نميكنـد. آري قـانون اساسـياي كـه برانـدازي خـود را مجـاز بدانـد جـدّي گرفتـه نميشـود. چگون
ميتوان برطبق اصــل «آزادي بيقيـد و شـرط سياسـي»، كودتـا را كـه قطعـاً يكـي از سياسـيترين اَعمـال 
ــانون اساسـي كشـوري كـه براسـاس دموكراسـي پرولـتري تنظيـم شـده اسـت، گنجـاند و بـه  است در ق
رسميّت شناخت؟ چگونه ميتـوان آنارشيسـت نبـود امّـا توطئـهي يـك اقليـت كـوچـك بـراي برانـدازي، 
ــال سياسـي انـد در يـك جمـهوري شـورائي كـارگـران بـه  ترور سياسي و از اين قبيل را كه بيترديد اَعم
رسميّت شناخت؟ امّا اگر آنارشيســت شـرمگين ايـن اَعمـال را بـه رسـميّت نشناسـد، آنگـاه اصـل زرّيـن 

«آزادي بيقيد و شرط سياسيِ» خــود را مشـروط و مقيـد كـرده اسـت. 
ــــرداد ١٣٨٠                                                                                      بــهروز فرهيختــه خ
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ـــا                                                زيرنويسه
 

 (١) «برنامة حزب كمونيست ايــران، مصـوب: كنگـرة مؤسـس حـزب كمونيسـت ايـران، شـهريور ١٣٦٢» 
ص ٢١. 

 (٢) «مجموعة آثار منصور حكمــت، جلـد هشـتم،  " يـك دنيـاي بـهتر "  ص ٤٤٣ » 
 (٣) به عنــوان مثـال نگـاه كنيـد بـه برنامـهها يـا نوشـتههاي «راه كـارگـر»، «حـزب كمونيسـت» كنونـي، 

«حزب رنجبران» و «اتحاد چــپ كـارگـري». 
ــه فارسـي «قطعنامـهها و تصميمـات حـزب كـارگـر سوسـيال دموكـرات روسـيّه ١٩١٧   (٤) نقل از ترجم
- ١٨٩٨»، انتشـارات سـازمان چريكـهاي فدائـي خلـق ايـران، كميتـة خـارج از كشـــور، چــاپ اول دي 

١٣٦٣، ص ٣٧. 
ــه اربـاب، گزيـدهاي از متـون آنارشيسـتي» نوشـتة دانيـل گِـرَن، انتشـارات   (٥) به نقل از كتاب «نه خدا، ن

ـــت. ب .ف)   Decouvert & Syros پـاريس ١٩٩٩ صفحـات ١٩٤ - ١٩٠. (تأكيدهـا از مـن اس

ـــارة آزادي و برابــري   (٦) بـراي آنكـه خواننـده بـه نگـرش درونگرايانـه و ضـدّ تـاريخي بـاكونين درب
ــابه نظـرات او را بـا آنارشيسـم شـرمگين (مثـلاً بـا «يـك دنيـاي بـهتر» و برنامـة سـازمانها و  پيببرد و تش
ــة كـامل از نوشـتة بـاكونين را زيـر عنـوان «دربـارة آزادي» از اثـرش  احزاب ديگر) بهتر بشناسد، يك قطع
ــت» جلـد چـهارم آثـار، ص ٢١٩ و پـس از آن، بـه نقـل از كتـاب «نـه  به بنام «كمون پاريس و مفهوم دول
 Decouvert &  خـدا، نـه اربـاب، گزيـدهاي از متـون آنارشيسـتي» نوشـتة دانيـل گِـرَن، انتشـــارات

Syros  پاريس ١٩٩٩ صفحات ١٦٨ - ١٦٥، بــه عنـوان ضميمـه در آخـر ايـن مقالـه آوردهام. 

ــران انقلابـي ايـران (راه كـارگـر) مصـوب كنگـرة اول چـاپ اوّل: آبـان ١٣٧٠».   (٧) «برنامة سازمان كارگ
ــل از برنامـة «راه كـارگـر» از مـن اسـت. ب. ف) راه كـاگـر كـه پـس از فـروپاشـي  (همة تأكيدها در نق
ــده اسـت، ميخواهـد «سوساليسـم» را بـا «رأي و ارادة عمومـي مـردم» برقـرار كنـد!  شوروي دموكرات ش
ــه تبلـور ارادة طبقـة حـاكم اسـت بـا چشـمبندي بـه «محصـول رأي و ارادة عمومـي مـردم»  و قانون را ك

تبديل كنـد! 
ــات حـزب كـارگـر سوسـيال دموكـرات روسـيّه ١٩١٧-١٨٩٨» ترجمـة فارسـي   (٨) «قطعنامهها و تصميم

ــود كتـاب اسـت)  ص ٢٥. (تأكيد بر «خود»، از خ
ــه آمـده، كليـدي بـراي درك عينـي مطـالب بالاسـت.   (٩) خواندن انتقادي نوشتة باكونين كه در ضميم



 ١٤

ــري نـه صرفـاً حقوقـي، بلكـه همچنيـن و در اسـاس اقتصـادي -   (١٠) آقاي حكمت ميگويد: «برابري ام
اجتماعي است.» رجــوع كنيـد بـه «يـك دنيـاي بـهتر برنامـة حـزب كمونيسـت كـارگـري» جلـد هشـتم 

مجموعة آثار منصــور حكمـت صفحـة ٤٢٢. 
 (١١) نامـة مـاركس بـه انگلـس در منچسـتر، (لنـدن)، ٥ مـارس ١٨٦٩ - نامـة شـمارة ١١٠، بـه نقـــل از 
ــامل مـادي تـاريخ، ٢ رسـاله و ٢٨ نامـه - كـارل مـاركس و فردريـك انگلـس» ترجمـة  كتاب «دربارة تك

ــا ص ١٢٢.  خسرو پارس
 (١٢) «گرايشهاي مختلــفِ درونِ جنبـش كـارگـري» آنتـون پانـه كـوك ١٩٠٩ ترجمـة سـوئدي ١٩١٤ ص 

 .٤٤ - ٤٣
ــس و   (١٣) رجـوع كنيـد بـه «نامـة انگلـس بـه ببـل» در كتـاب «نقـد برنامـة گوتـا، دوازده نامـه از انگل

ياداشتهاي لنيــن» ص ٥١، مـترجم ع .م، چـاپ اوّل بـهار ١٣٦٠، انتشـارات پـژواك. 
ــر طراحـان و طرفـداران ايـن شـعار، آن را تنـها بـراي مصـرف تبليغـي بـه ضـدّ حكومتـهاي   (١٤) امّا اگ
ــد و پـس از انقـلاب زيـر پـايش مـيگذارنـد (كـه بـي ترديـد خواهنـد گذاشـت)  بورژوائي به كار ميبرن
ــه نمـايش مـيگذارنـد اخلاقـي كـه بـا آن نميتـوان انقـلاب تودههـا را بـه  اخلاق دو رو و فرمايهاي را ب

فرجامي شايسته براي آنــان هدايـت كـرد. 
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نوشتهاي از بــاكونين دربـارة آزادي  
 

 من نــه دانشـمندم نـه فيلسـوف و نـه حتـي نويسـندهاي حرفـهاي. مـن چيزهـاي كمـي در عُمـرم 
ــر خـلاف تمـايل خـود، دسـت بـه قلـم نـبردهام مگـر هنگـامي كـه  نوشتهام، و اگر بتوان گفت هرگز جز ب
ــزي خويـش از خودنمـائي در برابـر عمـوم چـيره شـوم.  ايماني پرشور مرا واداشته باشد كه بر امتناع غري

 پس مــن كيسـتم و چـه چـيزي مـرا وادار ميكنـد ايـن اثـر را منتشـر كنـم؟ مـن جوينـدة پرشـور 
ــام زيانبـاريام كـه حـزب نظـم، ايـن نمـايندة رسـمي، ممتـاز  حقيقت و بهمان اندازه دشمن سرسخت اوه
ــته،  و مُغـرض همـة ننگـهاي مذهبـي، متـافيزيكي، سياسـي، قضـائي، اقتصـادي و اجتمـاعي حـال و گذش

آنها را حتّي امروز براي تحميق و به بردگي كشيدن جــهان بـه خدمـت مـيگـيرد. 
 من عاشــق متعصّـب آزاديـم و آزادي را تنـها محيطـي ميدانـم كـه در دل آن هـوش، شايسـتگي و 
خوشبختي بشر ميتواند تكامل يابد و رشد كنــد، نـه ايـن آزادي كـاملاً رسـمي، فرمايشـي، حسـاب شـده 
ــدي اسـت و در واقـع هـرگـز نمـايندة چـيزي جـز امتيـازات چنـد  و مطابق مقررّات دولتي، كه دروغي اب
ــي همگـان نيسـت، نـه ايـن آزادي فـردگرايانـه، خودخواهانـه، حقيرانـه و موهومـي كـه  تن براساس بردگ
مكتب ژان ژاك روسو و نيز همــة مكتبـهاي ديگـر ليبراليسـم بـورژوائـي ستايشـگر آننـد، آزادياي كـه بـه 
ــي ميشـود، حـدّ حـق هـر فـرد ميدانـد كـه نتيجـة آن  اصطلاح حقوق همه را كه از سوي دولت نمايندگ

ــق هركـس اسـت.  ضرورتاً و هميشه نابودي ح
 نه، من تنها آن آزادي را شايســتة ايـن اسـم ميدانـم كـه عبـارت از تكـامل همـة قدرتـهاي مـادّي، 
ــه بـه صـورت اسـتعداد نـهاني در هركـس نهفتـه اسـت، باشـد؛ آزادياي كـه هيـچ  فكري و اخلاقياي ك
ــا ترسـيم ميكننـد، نـدارد، يعنـي بـه معنـي اخـصّ كلمـه  حدّ و مرزي جز آنهائي كه قوانين طبيعت خود م
ــد، زيـرا ايـن محدوديّتـها [  ي طبيعـي  ] از سـوي هيـچ قـانونگزاري كـه در كنـار  هيچ حدّ و مرزي ندارن
و يا بر فراز ما باشد، بــر مـا تحميـل نگشـتهاند، اينـها درونـي و ذاتـي مـا هسـتند و مبنـاي هـر وجـودي 
خواه از نظر مادي، فكري يا اخلاقي را تشــكيل ميدهنـد ؛ از ايـن رو بـه جـاي اينكـه آنـها را حـدّ و مـرز 

به حساب آوريم بايد به عنوان شرائط واقعــي و دليـل مؤثّـر آزادي خـود بدانيـم. 
 منظـور مـن، آزادي هـر فـرد اسـت كـه نـه تنـها در مقـابل سـدّي، در مقـابل آزادي كسـي ديگــر 
ـــود و تــداوم نــامحدود خــود را در آن مييــابد؛ آزادي  متوقّـف نميشـود، بلكـه برعكـس، تـأييد خ
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نـامحدود هركـس از طريـق آزادي ديگـــري، آزادي از طريــق همبســتگي، آزادي در برابــري، آزادياي 
كه بر قهر حيوانيِ اصل اتوريته، كــه هـرگـز چـيزي جـز بيـان ايـدهآل ايـن قـهر نيسـت، پـيروز ميشـود، 
ــن همـة بتـهاي آسـماني و زمينـي، جـهاني نـو، جـهان انسـانيتِ همبسـته بـر  آزادياي كه پس از برانداخت

ويرانة همة كليساها و همة دولتــها خواهـد سـاخت.  
 من طرفدار سرســخت برابـري اقتصـادي و اجتمـاعيام زيـرا بـدون ايـن برابـري، آزادي، عدالـت، 
ــرگـز چـيزي جـز دروغ نخواهـد بـود. امّـا بـا اينهمـه  احترام بشري، اخلاق و رفاه افراد و نيز رفاه ملّتها، ه
ـــم كــه برابــري بــايد در جــهان از راه  بعنـوان طرفـدار آزادي، ايـن نخسـتين شـرط انسـانيّت، بـر آن
سازماندهي خود انگيختة كــار و مـالكيّت دسـته جمعـيِ اتحاديّـههاي مولّدانـي كـه آزادانـه سـازمان يافتـه 
ــد، و نـيز فدراسـيون خـود انگيختـة كمونـها، و نـه از طريـق عمـل  و در كمونها به شكل فدراتيو درآمدهان

از بالا و قيم وار دولتي، برقــرار گـردد. 
 ايـن اسـت نقطـهاي كـه اساسـاً سوسياليسـتها يـــا كلكتيويســتهاي انقلابــي را از كمونيســتهاي 
ــرا، طرفـداران ابتكـار مطلـق دولتـي، جـدا ميكنـد. هـدف هـردو يكـي اسـت، هـردو طـرف بـه  اقتدارگ
گونهاي يكسان خواهان ايجــاد نظـم اجتمـاعي تـازهاي انـد كـه صرفـاً مبتنـي بـر سـازماندهي كـار دسـته 
ــيا بـر همـه تحميـل گشـته، بـا شـرائط اقتصـادي برابـر  جمعي، كه به نحوي ناگزير براساس جبر امور و اش

براي همه و تصاحب دسته جمعــي ابزارهـاي كـار باشـد. 
ــات   امّـا كمونيسـتها تصـور ميكننـد كـه ميتواننـد بـا تكـامل و سـازماندهيِ قـدرتِ سياسـيِ طبق
كارگر، و عمدتاً پرولتارياي شــهرها، بـه كمـك راديكاليسـم بـورژوائـي بـه ايـن هـدف برسـند، در حـالي 
كه برعكس، سوسياليستهاي انقلابي، دشمنان هرگونــه ملغمـه و هـرگونـه ائتـلاف مشـكوك، فكـر ميكننـد 
ــها بـا تكـامل و سـازماندهيِ نـه قـدرت سياسـي، بلكـه اجتمـاعي و در نتيجـه ضـدّ سياسـيِ  اين هدف تن
ــيرخواه طبقـات بـالا كـه از گذشـتة خـود بـبُرند و صريحـاً  تودههاي كارگر شهر و روستا و نيز آن افراد خ

ــة آنـها را بپذيرنـد، امكـانپذيـر اسـت.  خواستار پيوند با سوسياليستها باشند و كاملاً برنام
ــدا ميشـوند. كمونيسـتها گمـان ميكننـد كـه بـايد نيروهـاي كـارگـري   از اينجا دو روش از هم ج
را براي كســب قـدرت سياسـي دولتـها سـازمان دهنـد. سوسياليسـتهاي در راه انـهدام دولتـها، و يـا اگـر 
بخواهيم واژة مؤدّبانهتري بــه كـار بريـم انحـلال دولتـها، خـود را سـازمان ميدهنـد. كمونيسـتها طرفـدار 
ـــردو  اصـل و عمـل اقتدارنـد و سوسياليسـتهاي انقلابـي بـه چـيزي بـه جـز آزادي، اعتمـاد نميكننـد. ه
طرفـدار علمنـد كـه بـايد خرافـه را بكُشـد و جانشـين ايمـان گـردد؛ كمونيسـتها خواهـان تحميـل آننــد، 
ــه ترويـج آن بپردازنـد، بـراي آنكـه گروهـهاي انسـاني، براسـاس متقـاعد شـدن،  سوسياليستها ميكوشند ب
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ــورت خـود انگيختـه، آزادانـه، و از پـائين بـه بـالا بـراي جنبـش خـود و در  خود را سازمان دهند و به ص
ــاس نقشـهاي كـه از پيـش از جـانب چنـد دانـا بـه تودههـاي  انطباق با منافع واقعي خود، امّا هرگز نه براس

ــيون تشـكيل دهنـد.  نادان تحميل شده، فدراس
ـــد كــه در خواســتههاي غريــزي و در نيازهــاي واقعــيِ   سوسياليسـتهاي انقلابـي فكـر ميكنن
ـــا و  تودههـاي خلقـي، بسـيار بيشـتر عقـل عملـي و روح وجـود دارد تـا درايـت ژرف همـة ايـن دكتره
ــت در امـر خوشـبخت كـردن مـردم، هنـوز بـه تـلاش خـود در  آموزگاران بشريّت كه پس از اينهمه شكس
ــد. سوسياليسـتهاي انقلابـي برعكـس فكـر ميكننـد كـه بشـريّت، زمـاني بـه حـدّ كـافي  اين راه ميافزاين
طولاني و بسيار دراز اجازه داده كه بر او حكومت شــود، و اينكـه سـرچشـمة بدبختيـها نـه در ايـن يـا آن 

ــل حكومـت در هـر شـكل آن اسـت.  شكل حكومت بلكه در خودِ اصل و عم
 سرانجام بايد از تضادي ســخن گفـت كـه هـم اكنـون بخشـي از تـاريخ شـده اسـت و آن تضـادي 
است بين مكتــب  [ كمونيسـم  ]  آلمـاني كـه از جـانب بخشـي از سوسياليسـتهاي آمريكـائي و انگليسـي 
هم پذيرفته شده، و پرودونيسمي كــه وسـيعاً تكـامل يافتـه، تـا آخريـن نتـايجش بـه پيـش رانـده شـده و 

ــورهاي لاتيـن اسـت. (١)  مورد قبول پرولتارياي كش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨

ـــس  زيرنوي
 

١ - پرودونيسـم تكـامل يافتـه بـه دليـل غريـزة اساسـاً ضـدّ سياسـي مـردم اسـلاو از سـوي آنـها نـيز پذيرفتــه و 
ــد شـد. (زيـر نويـس بـاكونين).  همواره بيشتر پذيرفته خواه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


